
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1  602مجلس / اسفار 

  اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
  بسم اللّه الرحمن الرحيم

  
 أن الأشياء التي ليست بينها علاقة يلا ترن الواقع أوسع من تلك المرتبة ألأ

 أن نقيض يذاتية ليس وجود بعضها و لا عدمها في مرتبة وجود الآخر أو عدمه عل
ع وجوده فيها بأن تكون المرتبة ظرفا للمنفي لا ء في مرتبة من المراتب دف وجود الشي

   للنفي أعني رفع المقيد لا الرفع المقيد
وضع شده براي سلب مقيد در مباحث گذشته عرض شد كه اصطلاحي كه 

فع خود سلب مقيد است يعني انسان در سلب يك غير از يك موضوع اين براي ر
تقيد و ن به عنوان مقيد يك وقتي خود آن موضوع را في حد نفسه خارج از تعنو
 يك وقتي هم دهد وي به عنوان اين مقيد و متصف به وصف مقيد در كلام قرار م

د يعني كن  رفع قيد از آن ميوصف را از خود موضوع يعني با اثبات موضوع
داند اين  مي  از اتصاف به وصف و از تقيد به قيدموضوع و ذات موضوع را آبي
 محمول يا به  مسئله و نظيرش مسئله سالبه انتفاعدو مسئله است البته شبيه اين

گوييد كه فلاني اين چنين   وقتي شما مي يكانتفاع موضوع است  كه در آن جا
      متصف به اين وصف نيست و گاهي نه اصلا به طور كلي  ووصفي را ندارد

گوييد كه فلاني وجود ندارد تا اين كه متصف به اين وصف باشد يا متصف  مي
 نيست كه انسان در كند اين طور موارد فرق ميو ن وصف نباشد و مسائل به اي

خواهد  ر بعضي از جاها انسان نميداين جهات نباشد به  ناظر محاورات خود
شخص اطلاع بر عدم موضوع داشته باشد كه اصلا همچين موضوعي نيست بلكه 

 از خواهد نفي يك وصفي را بكند اگر به شخص بگويد اين موضوع صرفا مي
اصلش غلط است ممكن است در محاذيري واقع شود كه آني كه به اين شخص 

 اصلا وجود خارجي ندارد كه ، آيا اين متصف است يا متصف نيست گوييدمي
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 اصلا زيدي نيست كه عالم باشد يا نباشد ، اصلا وجود ندارد،پريد شما به هم مي
رسيد در  يه شما نميزيد عالم نيست يعني شما دنبال كسي ديگر برو به اين قض

گويي   كسي كه مثلا فلاني اعلم از فلاني است بايد از او تقليد كنيد ميتشخيصِ
 نه او اعلم نيست حالا او اصلا ده سال است كه فوت كرده است  آن كسي كه 

خواهي از او تقليد كني اصلا زنده است يا نه تعلق اكيدي به او دارد  بدون او  مي
نيست بگو برو از كسي ديگر تقليد كن اصلا مرده است و نماز و روزه اش قبول 

 دركند  اهي از كه تقليد كني موارد فرق ميوخ فوت كرده است حالا مي
كند مثلا به   انسان در جاهاي موارد مختلف استفاده مي،محاورات متفاوت است

 السلب المقيد را در آن جا مي آورد يا به جاي سلب مقيد كه  سلب مقيد،جاي
  .ن ظرف باشد عنوا

فع سلب در اين جا خود قيد فرمايد كه در مسئله ر در اينجا مرحوم آخوند مي
 بكاتب يعني ب يعني الانسان من حيث هو هو ليسشود بر سل حيثيت مقدم مي
انسان از نظر ذاتش از نظر  من حيث هو هو اول ثابت شده است در اين جا انسانِ

ابليت بر كتابت را ندارد يعني  ق بكاتب درست است چون ذات انسانجنس ليس
  ليس بماش در اين جا لحاظ خود اين ذات ،بضاحك ليس .ي از كتابت استآب

از آن اوصافي است كه آنها اوصاف وجودي هستند و آن جهت  ي ازاست كه آب
 لا بشرط از  شود،مورد اخذ موضوع گاهي موضوع لا بشرط اخذ مي لذا در

شود يعني خود موضوع  ثيت رتبه ملاحظه ميوجود و عدم  در اين جا همان حي
 گاهي ،گرد في حد نفسه مورد براي نفي وصف و همين طور نفي نفس قرار مي

گيريد در اين جا اين موضوع بايد  موضوع را شما مقارن با وجود در نظر مي
ي از اتصاف به  اوصاف وجوديه باشد و آب، شوداوصافي كه به او حمل مي
 آن  گريد در را اصلا به شرط وجود شما در نظر ميوصف نباشد گاهي موضوع

ي باشد كه بالفعل افكنيد همه بايد اوص جا اوصافي را كه براين وجود حمل مي
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 لذا در باب تنجز و فعليت تكليف در .القوه باشدوجود داشته باشند نه اين كه ب
 آن جا حد تنجز هميشه به شرط وجود است نه مقارن با وجود  يعني حرمتي كه

 در عالم ملاكات اين حرمت به  خمرود روي مسئله خمر، اين حرمت رمي
د نه ماهيت من حيث هي هي يرگ ماهيت به مقارن با وجود اين ماهيت تعلق مي

 ،تعلق بگيردبه خود خمر في حد نفسه حرمت معنا ندارد كه ض شد قبلا عرلذا 
خود خمر  دارد حرمت و وجوب و تكليف برنميبه امر خود ماهيت خمر اين 

      به شرب خمر تعلق اين مسئله حرمت است    من الاشياءنفسه شئ في حد
شود در تحت اختيار و اراده قرار  اين شرب يك فعلي است كه مي گيرد مي

 ر خمرٌخمالبگيرد خود خمر في حد نفسه در تحت اختيار و اراده نيست 
د  اموري هستن اينهاجرٌر ش الشج فراش وفراشال  و كتابكتابال كه همانطوري

خارجي هستند و ذواتي هستند كه    اشياءف نيستندكه متعلق به اراده و اختيار مكلّ
 رد احكام به اوي آني كه تعلق مي گتيار او نداردربطي به مكلف و اراده واخ

تصرفات او كه   حتي،ف است كه جنبه اختياري داردف است و فعل مكلّمكلّ
تنفس و ضربان قلب و كاركردن مزاج و رؤيت و امثال جنبه اختياري ندارد مثل 

 به افعال غير اختياري آن رويتي به آن فعل .رديگ ذلك اين ها به آن تعلق نمي
گويند نگاه  تواند نگاه كند مي مي .رد كه جنبه اختياري داشته باشديگ تعلق مي

براين رد بنايگ  تكليف تعلق نميبه اين !ضربان قلب بگويند نزنبه  اما .نكن
 و به ذوات به لحاظ تعلق تصرف مكلف است رد به شئي گتكليفي كه تعلق مي

ه نسبت به خود ذات ، بنابراين چنانكبه آنها نه به لحاظ خودش في حد نفسه
 نسبت به شرب خمر هم حرمت و حليت معنا ، حرمت و حليت معنا ندارد،خمر

 مقارن با وجود اين ندارد مگر اين كه آن مقارن با وجود باشد يعني شرب خمر
  يعني ،نه به قيد عدم الاقتران به وجوداست شرب خمربه قيد اقتران با وجود 

شرب خمر مشروط بعدم الاقتران  فرض كنيد كه خمر در كره ماه است  خمر در 
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چون در اين جا رد يگ  تعلق نمياين جا حرمت به آنروي كره ارض نيست در 
وط به عدم الوجود في الارض است و هيچ كره قمر اين مشرو  در كره ماه خمر

رد حكم به او يگ وقت حكم به فعلي كه به خواست و اراده مكلف تعلق نمي
 خارج از و قضيه حقيقيه و طبيعيهرد اين كه در عالم ملاكات مسئله يگ تعلق نمي

محل  ملاك است در اين كلام تحقق خارجي و تعين خارجي است بلكه به نفس
 عالم ملاكات حكم شارع روي موضوع به لحاظ فعل مكلف   بله در.تأمل است

 در اينجا حكم شارع بر  يعني در صورت اقتران بالوجود،مقارن بالوجود است
مقارن گيرد موضوع  حرمت يا بر وجوب يا ساير احكام به موضوع تعلق مي

ي از وجود يعني اين كه همان اقتضاي طبع خود بالوجود يعني موضوع غير آب
عيه بدون ملاحظه و تأمل ديگري همان اقتران بالوجود است  وقتي كه قضيه طبي
 مستحب  گوييد كه فلان كار حرام است يا فلان كار واجب است و ياشما مي

زنيد    نميطبيعيت بدون لحاظ وجود اين حرف رااست  در اين جا به نفس 
رفته  كه در عالم تعلق نگ تخيل و ذهنيت اين حرام است  چيزييعني در عالم

ونه موضوعي براي  چگ؟شود است اراده و خواست مكلف به او چگونه حرام مي
  ؟ حاليكه در اختيار او نيست و هنوز وجود خارجي نداردمكلف حرام است در

 به خاطر  وكه الان حركت كردن به سوي مدينه براي نصرت امام زمانمثلا فرض 
كرده چه چيزي واجب  وقتي ظهور ن، واجب است اصلا ظهور نكرده است،ظهور
 وقتي قضيه در اين جا مشروط العدم است .  انتظار يك مطلب ديگر است؟است

ماند كه اين  تحقق دارد مثل وجوب مشروط ميمسئله يعني شرط عدم در اين 
شرط تحقق شرط اين واجب در اين جا در ا ختيار مكلف نيست فرض كنيد مثل 

 يا فرض كنيد دخول شهر ،ندما ماند يا مثل غروب خورشيد مي زوال شمس مي
 بنابراين حكمي كه روي موضوع در .ماند يا امثال ذلك مثل بلوغ مي ،رمضان

 آيد در اين جا اختلاف شده و اشكالي كه پيش آمده قضاياي طبيعيه و ماهيتي مي
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يه كه با قضاياي ماهرا  كه در اين جا مرحوم نائيني قضاياي طبيعيه وباعث شده
 اين دربه حكم و نقيضش است اشتباه گرفته است  اتصاف در آنجا لابشرط از

 لابشرط از وجود و ،موارد خود قضيه طبيعيه في حد نفسه من حيث هي هي
علق براي اي كه متقضيه طبيعيه . رديگ  حكم به آن تعلق نمي،لابشرط از عدم

ي ظ شده است يعني آن قضيه اي كه آب لحان بالوجودحكم است در اين جا مقتر
 اما .شود در اختيار مكلف قرار بگيرد  مي وتران به وجود خارجي نيستاز اق

 تا  ديگردانيم كه  ميرافرض كنيد كه حكمي وجود دارد كه اصلا اين حكم 
 وضعيت كره ، براي ما پيدا شود فرض كنيدوقتي كه زنده هستيم، امكان ندارد كه

 ديگر ممتنع  امكانش نبود وال خمرض به نحوي شد كه ديگر امكان استحصار
 كه شرب خمر الان در  نه اين.شود شد اصلا به طور كلي شرب خمر برداشته مي

  . وجود موضوع است، نه شرب خمر تابع فعليت پيد ا نكرده استاين زمان
 قبل . وجود موضوع نباشد نيستاگر وجود موضوع باشد اين حكم شرب هست

ب خمر هم بوده است يا از اين كه اصلا در اين دنيا خمري باشد آيا حكم شر
 درست . عنايي حق بوده است حكم شرب خمر در علم،نبوده؟ نه نبوده است

افراد عنب را و مي دانسته كه بعدا در روي زمين  خدا بوده است است زماني
كنند اين مسئله بوده است ولي صحبت در مقام تشريع است نه  تبديل به خمر مي

ده اتفاق مي افتد يني حق مسائلي كه در آدر علم عناي،صحبت در علم عنايي حق 
 صحبت در اين است كه آيا حكم حرمت براي خمر .رداو به ما ربطي ندهست 
 صحبت در تشريع تعليقي است يعني اگر موضوع براي حرمت  ام لا؟ٌ مشرع

 اگر نباشد . تشريع در اينجا وجود دارد،وجود داشته باشد و در اختيار هم باشد
 موضوع دوم موضوع .گويند موضوع مقترن بالوجود را مي اين .تشريع نيست

     جايي است كه براي انسان تكليف تنجيزي اينجا آن است دمشروط به وجو
 خمري كه در دسترس است ، خمري كه در مقابل است،مي آيد يعني خمر حاضر
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كند  آن در اينجا طبعا مشروط به وجود است و در آنجا حكم تنجيز پيدا مي
 جا فعليت و تنجز پيدا كرده است در هر جايي كه ديديم حكم در آن بنابراين

بعضي   ودانند ه به اختلاف در اصطلاح كه بعضي فعليت را مقدم بر تنجز ميتالب
 فعليت ،دانيم  ما تنجز را متأخر از فعليت مي.دانند ها تنجز را مقدم بر فعليت مي

 بر تعلق گرفته حكمي است كه مكلف مثل واجب مطلق است حكمي است كه
 منتهي از نظر وجود خارجي هنوز به مرتبه تنجز نرسيده است  مرتبه ، مكلفذمة

 آن مرتبه تنجز ،تنجز يعني در مرتبه اي كه مكلف مبتلا شود به اتيان آن فعل
 اين را قبل از فعليت قرار داده اند براي اين كه بعضي آمده اند مسئله تنجز .است

   فقط يك اصطلاح است
لفعل نشد، يا اااگر قائل بشويم مراتب حكم است، چه اشكالي دارد ولو ب: ذيتلم

منجز نشده، شارع حكم آنرا بيان مي كند ، يعني بر فرض الوجود حكم را بيان 
   مي كند؟

  همان چهار مرتبه : استاد 
  مانند قانون گذاري كه بر فرض الوجود قانونگذاري مي كنند : تلميذ
 ط به وجود موجودات نيست مثل قانونگذاري نيست احكام الهي مشرو: استاد

كم مشروط به وجود گويند كه ح شما مؤيد هستيد با بيان ديگر آن كساني كه مي
ظرف  يك از اقتران را مورد نظر دارند يعني در  نجا عدم العباء آموضوع نيست در

و دانند و خود موضوع را به نسبت وجود  ي از وجود نميذهني اين موضوع را آب
ي از وجود است ت ما در آن جايي است كه موضوع آبدانند صحب عدم مطلق مي

 اصلا امكان تحقق يك اين چنين  و به نحوي است كهيعني شرايط در وضعيتي
چيزي ديگر وجود ندارد بحث در اينجا است آيا در اين وضعيت باز شارع حكيم 

ر اتيان به او الي الابد تواند حكمي را تشريع كند با اين لحاظ كه مكلف قادر ب مي
م كه بال بزنيم  هستيآيا ما داراي جناح فرض كنيد  به طوري كه الان؟نخواهد بود
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كند و براي آن روز   احتمالا بشر روزي جناح پيدا ميچوند كه مثلا شارع بگوي
 آيا ؟ حكم او چيست،رآورد اگر بال د ديگراز الان حكم جعل كند كه در سه سال

 تشريع اين مسئله در شرع نشده د كه بال بزند و برود خانه مردم ؟دارحرمت ن
 ،رع حكيم براي يك حكم مبادا است و خنده دار است كه بگويند كه يك مشّ

يك موضوع و وصف تعليقي و موضوع مفروض ذهني بيايد و حكم جعل كند 
رست كنيم  ما وسيله اي مانند هليكوپتر د روز يكه مابتوانيم  باكه شارع آمده براي
رد  بالگ،گياسم به اين قشن (ن در هليكوپتر فرض كنيد نشستو در آن بنشينيم 

 براي اين آمده حكم جعل كرده گفته خودت بال )چرخد   طياره هم ميچيست؟
 تواني بروي و نداري ولي اگر وسيله اي درست كردي و در آن نشستي كه مي

 منزل ، چون منزل،ل همسايهيت منزؤ يعني ر.خانه همسايه را ببينيي حرام است
يت ، منزل خصوصي است و اختيار رؤيت و عدم رؤ آنجا منزلست و دراجنبيه ا

رويت منزل همسايه تصرف و تجاوز از حد لذا به عهده صاحب البيت است 
 رويت فعليت دارد و در اين كه خود انسان  يا. شود حرام است و اين مياست

 براثر دستكاري كه بعدا احتمال ،ژنتيكييك روزي بر اثر فرض كنيد اختلالات 
 عيتي پيدا كند كه خود انسان بدون وسيله بالي پيدا كند و اين چنين وض دهيم مي

يت منزل همسايه بدون اجازه صاحب  كند و رؤمثلا انسان با كايت هم پرواز مي
 است كه به خود مكلف بدون  ولي صحبت در نفس آن عملي.البيت حرام است

اين نه رويت ، ، حرام شود ست يعني شارع بگويد بال زدن تو مييت الحاظ رؤ
 در آينده  وگريدض كنيد درده سال ديگر يا صد سال  وقتي فربراي چيست؟

بشري درست شود كه افراد انسان به اين شكل در بيايند و خنده دار است كه 
 فقط در عالم تصور و عالم ذهنيت اين مسئله است اين حكم پرزدن انسان يا

 به طور كلي در اختيار انسان نيست از اين نقطه نظر اصلا معنا يحكم امور ديگر
 يا مثلا برده در زماني بوده ولي الان شرايطي است كه نيست  امام زمان هم .ندارد
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كند در شرايط   اسلام در همه جا گسترش پيدا مي،ردوآ ظهور كند برده نمي
ر كلي درگذشته بودند و موقعيت كند موضوعاتي كه به طو فعلي مسئله فرق مي

شود نه   به طور كلي صحبت در اين است كه در تشريع آورده نمي وآنها گذشته
اين كه در تشريع بيايد منتهي فعليت و تنجز آن موقوف به شرط الوجود باشد 

تواند تشريع كند فرض كنيد كه به طور كلي اگر يك  شارع اين مسئله را نمي
ناسخ دين اول است اين هم به يك همچنين وضعيت  ،ديني بعدا تشريع شود

 بنابراين كه قدرت مكلف و اختيار مكلف به او تعلق نتواند بگيرد يك اين .است 
عدا آيا مكلف قادر  تا اين كه ب؟چينن چيزي را شارع به چه ملاكي تشريع كند

  را قطورشخواهد كتاب  شارع مي؟ به چه ملاكي شارع تشريع كندباشد يا نباشد؟
 به قول آقايي كه صحيفه  وكند كه بگويد چقدر دين من فروعات زياد دارد

گويي   تو كه مي.ي نوشته استدروسجاديه نوشته است و دعاي دروغ من درآ
و بيجا  ت.ي است و از امام نيست و عبارات او غلط استآورداين روايت من در

ي درو درآگويي دعا من  خودت ميبه چه حقي؟! كردي صحيفه سجاديه نوشتي
خواهي كتابت را   مي:ند مرحوم آقا فرمود؟! نويسياست در عين حال هم مي

؟ بر مباني ما اين را اقتضا !كلفت كني كه بزرگ شده يعني علميت ما تقواي ما 
 عليه مجموعه اي در ادعيه امام سجاد ودكني كتابي تأليف دكند كه شما بيايي مي

  .ا جعلي است و بگوييد اينها را نوشتيم با علم به اين كه اينهد بياوريالسلام
نويسي كه باعث شبهه  چرا دعايي مي براي چه نوشتي ؟ ،يخود كردي نوشتيب

 در معرض  الان همين كه! نويسيداني بيخود مي شود تو كه سند اين را نمي
 آقا :مي كردم در راه مي آمديم با فردي صحبت .دهي حرام است افراد قرار مي

  تو كه .! در بياورندآنرار چاه انداخته و حالا هزار نفر بايد شيخ عباس سنگي د
سندش درست نيست به چه حقي در كه اين روايت داني  روايت نوروز را مي

   آيا!ده اندقرآن در منازل قرار دا  مفاتيحي كه عوام تالي تلو ؟نويسي مفاتيح مي
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گويند هر چه  ند مي افراد كه مجتهد نيستمجتهد بايد اين مسئله را حل كند؟ همه
 اينها !! انگار مفاتيح لوح محفوظ است!ست  خوب اوآقا شيخ عباس گفته درست 

تواند   قبال افراد و اجتماع دارد مگر انسان ميدرمسئوليتهايي است كه عالم ديني 
كه با كتابها و نوشته هاي خودشان فقط شك  اين افرادي هر چيزي را بگويد

در  اصلاً من .آنها بلدم هزار تا شك درست كنم من بهتر از ،كنند درست مي
توانم در اصل رسالت و   مي،اندازم  بهتر از اين مزخرفات پيغمبري شك مي

گويند چه   بعضي مي.اصل امامت و اصل معاد و در همه چيز شك بياندزم
هر  تواند  مگر انسان مي!ندازيد تا انسان فهمش بيشتر باشد شك بيا؟اشكال دارد
شوند با اين تشكيكها   به ذهنش رسيد بگويد هزار نفر گمراه ميچيزي را كه

 سندش ،  طبع قضيه مشكوك است  وگاهي شك طبيعي است نسبت به مسئله
 دليلش ضعيف است علي كل حال احمقي حرفي زده است و ،ضعيف است

ك ايجاد كنم كه چي؟ شك بايد  پخش شده است ولي گاهي من عمدا ششحرف
شود مسائل   تمام زندگي مردم مياگر اين چنين باشد!  شودايجاد شود تا تحقيق

خواند و نه روزه درستي  شكي و تشكيكات و اضطرابات و نه درست نماز مي
 انسانيك حقيق علمي نيست اين روش د اين مرض است اين ديگر تنريگ مي

  .دهد مريض است كه اين نحو كار انجام مي
 اين قضيه بخواهد ،ه حكم رفته روي آن پس بنابراين هميشه در قضاياي طبيعيه ك

 در علم عنايي حق ،حق در قالب تشريع در بيايد نه فقط در صرف علم عنايي
مسائل زيادي داريم كه مشهود است امام زمان وقتي ظهور كند خيلي از احكام را 

  حضرت همان دين جدش را آن !دانستيم گوييم عجب ما نمي مي آورد و ما مي
برند و بر  كند فرض كنيد افراد از هم ارث مي اقع بيان ميطوري كه هست و و

شود و اين مسائل هست از نظر وضعيت احكام  اب ايماني ميساثر قوت و انت
 احكام ، عرفيساس يك مرتبه عالي تري از مرتبه ظاهريِكند و بر ا تغيير پيدا مي
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     لا  يعني فهم عرف از ارتباطات در زمان حضرت به نحوي با.گيرد قرار مي
 لذا حضرت .رود كه ديگر اين احكام فعلي پاسخ گوي براي آن فهم نيست مي

و بر   بر طبق آن فرهنگ احكام را مي آورد،بر طبق آن فهم احكام را مي آورد
    بزند همه به او  از آن بينشي كه الان اگر فردي بخواهد حرفي،طبق آن بينش

   مسئله را مطرح و بر اين فرهنگش  بر اين بين،خندند در آن زمان مي آيد مي
 وضعيت ارتباط و بينش انسان  مثال در زماني كه حضرت مي آيدكند من باب مي

الان . دندان به نحوي است كه اگر دست در جيب همديگر نكند اين را ضعف مي
 ديدگاه دنيا است  ، ما ديدگاه كثرت استيهااين جور نيست الان ديدگاه 

 گويند ي مادي و دنيوي است  الان اين حكم را نميهاي هوي و هوسها ديدگاه
    من  داريم كه در زمان حضرت مؤ عليه السلامام صادق روايت از امو لي در

دهد كه من از جيب تو  دارد و به او اطلاع نمي مي آيد از جيب مومن پول برمي
  دكان را، ديگردارد  يا از دكان به مقدار ضرورت جنس برمي! دارمپول برمي
 قانون دست ،شود دانند فردا كم مي  مثل الان كه انبار كنند كه مي.كند خالي نمي

    كنيم شش ماه ديگر را چيزي را حذف   زياد مي،كنيم خودمان است كم مي
 در زمان حضرت ، به بازاردهد داريم وقتي كه كم شد مي رميكنيم ب مي
ي نيست به مقدار لازم  كثرت گراي، تكثر نيست، احتكار نيست ، نيست كردنانبار

 براي بيند كه الان دارد مي  سه تا برنمي،دارد مثلا نانوايي است دو تا نان برمي
 كيلو يك  آن هم به دكان اين مي آيد سبزي فروشي است كافي است دو تا امروز

 هفته ديگر مهمان دارم سه من سبزي  كه چونبرد  يك من نمي،سبزي مي برد
و روابط و بينش و بصيرت در زمان ظهور حضرت به مردم   فرهنگ .قرمه ببرد

  ستدهاي فعلي و متداول پاسخگوي آنجا داد ونرسد كه در آ مرتبه اي مي
 آن موقع ، نقص در روابط ،دنكن فرهنگ نيست  براي خودشان نقص احساس مي

 در بزني و بدون ،الان بايد اجازه بگيريدرحاليكه گويد اشكال ندارد  حضرت مي
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عمل شود صحبت در اين   الان طبق حكم امروز بايد،تواني برداري اجازه نمي
  ؟ي كه الان واقع است و تشريع شده است كدام يك از اين دو استايناست كه 

    تواني بگويي نه نمي؟تواني بگويي الان براي ما تشريع آن است مي
  اگر حق است چرا نباشد؟:تلميذ
م در زمان حيات خودم بعضي ها اين  بنده خودم ديد، حق را قبول داريم:استاد

 به اين نو آنابرم از بزرگان بدون اجازه همين مسئله بوده  كار را كردند اسم نمي
 تشريعي كه فعلا براي ما است الان در اين زمينه اگر فرهنگ رسيدند ولي آن

 اتفاقا اين -سيد  اگر كسي به اين مرتبه راماكسي اين كار را انجام دهد بد است 
گفتند كه حرف نزنيد فعلا مرحوم آقا  ، رفقا مطرح كردمرو در حضه رامسئل

        چرا همه چيز خراب ، رود اوضاع بد است آن وقت همه چيز به هوا مي
 خيلي در اين  ودانيم دانيم گرچه ما مي  قضيه را خودتان و خودمان مي؟مي شود

حق ه نحوي كه انسان  فقط ادعا است رسيدن به آن مرتبه بليمسئله ادعا داريم و
 اگر كسي ،ديگري را نسبت به مال خودش اولي بداند از حق او نسبت به مال

فرماييد صحيح   اگر كسي اين طور هست آني كه شما مي!هست بسم االله بفرمايد
است ولي در شرايط فعلي آن تشريع كه الان براي ما است در اين فرهنگ كه ما  

 نه الان براي ما !م ما كه هستيم و چه هستيمداني خودمان را گل سرسبد همه مي
 الان آن تشريعي كه براي ما است همين تشريع است آن ،همچين تشريعي نيست

در يك مرتبه بالاتر است و اگر همين ما كه الان در اين جا هستيم از نظر رتبه و 
از نظر احاطه بر مسائل و از نقطه نظر تغيير و تحولات قلب و نفساني به آن 

 شود آن شريعت براي ما آورده مي رع ميتبه رسيديم آن تشريع براي ما مشّمر
  .شود

تشريع رتبي ين وضعيتي اين تشريع نيست اين ن در اينجا در يك همچ بنابراين
 مرحوم ناييني به طور كلي در اصل درك مسئله طبيعيه است تشريع مشروط است
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ن ته كه حكم روي ماهيت مگرف اي طبيعيه را مسئلهاشتباه كردند ايشان مسئله 
 صحبت ما اين است كه در اين مسئله .رفته استشمولها و كليتها بحيث هي هي 

صحبت من اين است كه و  اصل قضيه  مثل سلب مقيد است. تشريع نيستحكم
      تعلق  گرد و نه وجوب حرمت تعلق ميآنموضوع من حيث هو هو نه به 

ه وجود خارجي است آن هم قضيه  به اقتران وجود آني ك موضوعِ.گيرد مي
 قضيه خارجيه است در قضيه خارجيه است كه اقتران به ،طبيعيه نيست آن قضيه

 به قضيه ماهيت برده  ايشان قضيه را وجود در آنجا ملاك براي تعلق حكم است
عدم امكان برا كن و لا غير ممكن انسان هميشه امكان و اند كه الانسان ليس بمم

ه نظر از نقط دم اين اشكال فني است وخود قضيه مسئله را بر شود در و حمل مي
گويند شارع  ي كه در عالم ملاكات ميآن  اشكال ديگري است كه به آن كار ندارم

به خود موضوع من حيث هو اين حكم را مترتب كرده است صرف نظر از وجود 
 يم به موضوع با گوخارجي يا عدم وجود خارجي اين محل اشكال است من مي

اقتران بالوجود حكم بار شده است نه مع قطع نظر از وجود  با قطع نظر از وجود 
شود براي اين كه اين مسئله را   البته اين قضيه ريشه مي.شود حكم تشريع نمي

د براي احكام ري گ كار كنيد اين قضيه اصل قرار ميآنبه عنوان اصل روي 
ت باشند مسائلي كه در شخصيه كه خود افراد ممكن است داراي احكام متفاو

   سالهاي گذشته مطرح كرديم ريشه در اين مسئله دارد
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